
استارت 
اولیه بنیاد 

رودکی
هیأت دولت طــی لایحه ای 
پیشنهاد تشکیل بنیاد فرهنگی- 
هنری رودکی را مطــرح کرد. 
ایــن لایحــه در صحــن علی 
مجلس مطرح شد و به تصویب 

نمایندگان رسید. 

نخستین 
جرقه فناوری 

نانو در ایران
مرحوم دکتر ابتکار، مشــاور 
رئیس جمهوری وقت در نامه ای 
به رئیس جمهوری مطرح شدن 
موضوعی جدید با عنوان فناوری 
نانو را به ایشان اطلاع می دهند 
و می خواهند کــه این موضوع 

بررسی شود. 
1 اسفند 

ششمین دوره مجلس شورای 
اسلامی تشکیل شد

اصلاح طلبان 
اکثریت 

صندلی  های 
مجلس را به 

دست آوردند 
20 اردیبهشت

مستند تلویزیون از اتفاقات پرحاشیه 
کنفرانس برلین پخش شد

کنفرانس 
پرحاشیه

۲۹ و ۳۰ فروردین

روزنامه ها تیتر زدند

دربی جنجالی

به سبک »ساعی« نوشتن تاریخ
هشت 

 رئیس جمهوری
 در تهران

اجلاس  سران اکو با حضور هشت 
رئیس جمهوری عضو برگزار شد.

جمعیت جوان 
انبوهی داریم که در 

 همه میدان های
فعال شرکت کنند

نهم دی ماه 1379 و دربی پایتخت نشــینان. فصلی که 
استقلال با هدایت منصور پورحیدری؛ پرسپولیس با هدایت 
پروین دو تیم رویایی را برای طرفــداران رقم زده بودند. در 
آن فصل اســتقلال در بازار نقل و انتقالات یکی از بهترین 
بازیکنان وقت سرخ ها را جذب کرد که در تاریخ فوتبال ایران 
هنوز به عنوان نقل و انتقالی جنجالی یاد می شود. مهدی 
هاشمی نسب که با پیراهن سرخ ها، 4بار دروازه استقلال را 
در دربی فرو ریخته بود، با قراردادی پرسروصدا به استقلال 
آمد. بازی تا دقیقه پایانی یک دربی عادی بود تا برومند آن 
مشت را به گونه پایان رأفت کوبید و اخراج شد. یک دقیقه 
بعد هم که داور کره ای ســوت پایان را زد، آن حاشــیه تلخ 

فوتبالی رقم خورد.
فردای آن روز تیتر اول خبر  ورزشــی این بود : »بزرگ ها 
چقدر کوچک بودند« عکس هــای زدوخورد نیز، ردیفی و 

پشت هم کار شده بود. دست اندرکاران وقت خبر ورزشی از 
حامد کاویانپور و جواد زرینچه به  خاطر تلاش برای پایان 
زدوخوردها تشکر کرده بودند. تیتری از مهدی هاشمی نسب 
نیز منتشر شده بود که تو چشــم می زد : »پرسپولیسی ها 
طاقت گل زدن مرا نداشتند« جمعه خونین با گلادیاتورهای 
آبی و قرمز نیز در بالای صفحه دیده می شــد. این بخش 
مهمی از مصاحبه های کارشده پس از این دربی جنجالی 
بود: محمود خوردبین، سرپرست وقت پرسپولیس : حالم 
اصلا خوب نیست. مصاحبه های جنجالی قبل از بازی باعث 

این اتفاقات شد.
سعید فائقی، معاون وقت سازمان تربیت بدنی : اسم این 
بازی فوتبال نبود بلکه اسمش مسابقه مشتزنی بود. مدیریت 
دو باشگاه عوامل اصلی این درگیری بودند. حرکات مربیان 
دو تیم هم غیرعادی بود. باید اشــد مجازات برای خاطیان 

درنظر گرفته شود. مهدی تارتار، بازیکن سابق پرسپولیس 
که خودش در درگیری ها بود : اصــلا فوتبال نبود، عده ای 
به جان همدیگر افتاده بودند! به نظــرم داور مقصر اصلی 
درگیری ها بود. علی پروین، سرمربی وقت پرسپولیس : از 
اینکه استقلالی ها به بازیکنان ما توهین کردند، متأسفم! 
شــرمنده مردم شدیم. فقط خوب شــد طرفداران در این 

درگیری ها شرکت نکردند.
در این رویداد تلخ ورزشــی برخــی از بازیکنان از جمله 
مجیدی، رهبری فرد، تارتار و رأفت جریمه های ورزشــی 

شدند.

حسین جمشــیدی | قبــل از 
انقــلاب اســلامی و حتی ســال ها 
بعد از آن همه بــه دوقطبی ورزش 
ایــران در ادوار المپیک عادت کرده 
بودند؛ فقط ســتارگانی در کشتی یا 
وزنه برداری ایران می توانســتند در 
بزرگترین رویداد ورزشــی دنیا روی 
سکو بروند و سایر ورزشکاران دست 
خالی به کشــور بازمی گشتند. این 
داستان ادامه داشــت تا زمان ظهور 
یک ستاره بزرگ روی شیاپ چانگ؛ 
قهرمانی که در شــهر ری متولد شد 
و در 24 ســالگی دســت به یک کار 
تاریخی زد.  هادی ساعی در المپیک 
2000 به این دوقطبــی پایان داد و 
توانست با کسب مدال برنز المپیک 
در ســیدنی نام خودش را در تاریخ 
ثبت کند. تاریخ ســازی ســاعی نه  
تنهــا در دوره های بعــدی المپیک 
ادامه دار بود، بلکــه پایه یک اصل را 
در تکواندوی ایران گذاشت که حالا 
بعد از گذشت 4 دوره دیگر همچنان 
مدال آوری هوگوپوشــان این رشته 

ادامه دارد. 
اتفاقی که این پســر تکواندوکار را 
بیشــتر در دل مردم جا کرد، تقدیم 
مدال هایش به مردم زلزله زده بم بود. 
فقط کافی اســت خودتان را جای او 
بگذارید تا به ارزش کار  هادی ساعی 
بیشــتر پی ببرید. مدال برنزی که او 
در المپیک ســیدنی به دست آورد، 
در تاریخ بی نظیر بود و حتی ممکن 
بود تا سال ها فرد دیگری هم نتواند 
آن را تکرار کند اما او تصمیم گرفت 
برای کمک به هموطنانش که دچار 
حادثه تلخی شــده بودنــد، همین 

مدال را هم به حراج بگذارد .
وقتی ساعی در المپیک 2004 به 
مدال طلا رسید، خیلی این موفقیت 
و باز هم قهرمانــی تاریخی را هدیه 
مردم زلزلــه زده بم به او دانســتند؛ 
این کــه دعاهای مــردم این منطقه 
پشت ســر تکواندوکار ایرانی بود و 
او موفق شــد این بار نخستین مدال 
طلای ایــران را در رشــته ای به جز 
کشتی و وزنه برداری رقم بزند. البته 
این باز هــم پایان کار برای ســتاره 

تکواندوی ایران نبود. 
زمان جلو می رفت و تکواندوکاری 
کــه پشــتکارش مثال زدنــی بود، 
نمی خواســت به همیــن راحتی به 
دوران طلایی خود پایان دهد.  هادی 
در 23 ســالگی بــه المپیک 2008 
رفت. در پکن که کل کاروان ورزش 
ایران در حســرت یک طــلا مانده 
بودند، تمام نگاه ها بــه مرد باتجربه 
تکواندوی ایران بود. بلــه؛ باز هم او 
خوش درخشــید و جواب اعتمادها 
را داد. این پایان کار  هادی ســاعی 
بود. از این بهتر نمی شد؛ 2 مدال طلا 
و یک برنــز در 3 دوره المپیک او را 
به پرافتخارترین ورزشکار ایرانی در 
تاریخ المپیک تبدیل کرد و هنوز هم 
کسی نتوانســته رکورد تکواندوکار 
پرافتخــار ایرانــی کــه حداقل 10 
 سال خودش را در اوج نگه داشت را 

جابه جا کند.
ســاعی با این کــه ایــن روزها 
بــه خاطــر برخــی اختلافــات و 
کج سلیقگی ها جایی در فدراسیون 
تکواندوی ایران نــدارد، بنیاد یک 
رسم همیشــگی را برای تکواندوی 
ایران بر جای گذاشــت. از المپیک 
2000 که او با کســب برنز دســت 
به تاریخ سازی زد، در 5 دوره اخیر 
تکواندوکاران ایرانــی حداقل یک 
برنز را در بزرگترین رویداد ورزشی 
دنیا کســب کرده اند. نام ساعی در 
تاریخ ورزش ایران ماندگار شــده؛ 
حتی اگر روزی در آینده نزدیک یا 
دور کســی بتواند رکورد فوق العاده 

او را جابه جا کند.

مرگ نصرت رحمانی، هوشنگ گلشیری، احمد شاملو و فریدون مشیری

سال بد، سال باد

1 3 7 9

یاسر نوروزی | همه از عصیان زنی می گویند 
که حرف وحدیث  درباره او کم نبود اما مستند 
»سرد ســبز« درباره فروغ فرخزاد با جمله ای 
نجیب و موجه به پایان می رســد؛ جمله ای از 
فریدون مشیری با این مضمون انسانی که روا 
نیســت بعد از رفته سخن گفتن جز به نیکی. 
او را بــه همین مهر و عطوفت می شــناختند 
و آدمیزاد اگر هیچ نداشــته باشد، همین آیا 
او را بس نیست؟ مشــیری به فضای عاشقانه 
»کوچه« در یادها ماند و مثنوی »گرگ« که این 
روزها گاهی می بینم مردم آن را در شبکه های 
اجتماعی با تصویر و صدای شــاعر بازنشــر 
می کنند؛ در سوگ زوال خلق و خوی انسانی. 
او درواقع شاید بدعت ها و بدایع بعضی شاعران 
را نداشت اما  ســال 79 با یاد و خاطره ای نیک 
از دنیا رفت. از آن ســو مثلا نصرت رحمانی در 
شعر و زبان  جسورتر بود اما اقبال عام مشیری 
را نیافــت. جالب اینجاســت گاهی مضامین 
یکسان به دو زبان کاملا متفاوت بیان می شوند 
و تو می توانی همــه را در مرثیه ای فرضی به 
نام انســان معاصر جمع کنی: »ای دوســت / 
این روزها / با هر که دوست می شوم احساس 

می کنم / آن قدر دوســت بوده ایــم که دیگر / 
وقت خیانت اســت / انبوه غم، حریم و حرمت 
خود را / از دست داده است«. مرگ رحمانی در 
همین  سال رقم خورد و تراژدی تکمیل شد؛ 
چون ناگهان نسلی از شاعران می رفتند که به 
نظر می رسید کم کم به بحرانی عظیم نزدیک 
می شــویم؛ بحرانی که با درگذشت هوشنگ 
گلشیری و احمد شاملو عمیق تر شد و بعدها 
از آن با عنوان بحــران رهبری ادبی یاد کردند؛ 
یکی داســتان نویس، دیگری شاعر. هر چند 
که شاملو به جهت اقبال عام و خاص شهرتی 
فراتر یافت و قابل قیاس با گلشیری نیست اما 
به  هر حال همه از مرگ دو چهره ای می گفتند 
که هر کدام خود جریانی ساخته و جریان ساز 
بودند؛ گلشیری به جهت شکل دادن به حلقه 
اصفهان، تربیت نسلی از داستان نویسان امروز 
ایران که هنوز هم می نویسند و بعضی از آنها به 
شهرت رسیده اند و سردبیری نشریاتی ازجمله 
»کارنامه« که سرحلقه رهبری ذوق و سلیقه یک 
نسل بود. شاگردان و همراهان این مکتب بعدها 
هم داستان نوشتند و هم داستان های فراوانی از 
همراهی با گلشیری نوشتند؛ از یارعلی پورمقدم 

گرفته تا حســین ســناپور، منیرو روانی پور، 
شــهریار مندنی پور، ناصر زراعتی، حســین 
مرتضاییان آبکنار و.... از آن طرف، احمد شاملو 
هم در ســلوک ادبی خود به گونه ای از شــعر 
رسید که تا دو سه دهه همچنان مضمون انواع 
تقلید و پیروی بود. از روزگای حرف می زنم که 
همه دوست داشتند شاملو باشند اما خب شاملو 
فقط یک نفر بود. حالا هم می دیدی که رفته 
و هیچ کسی شاملو نشده. حیاتی را پشت سر 
گذاشت که حرف و حدیث درباره آن کم نبود 
اما ماحصل آن قدر پر پیمان که هنوز هم محل 
بحث و تحقیق است. درواقع بین آنهایی که در 
این سال،  سال 79، همزمان درگذشتند، شاملو 
واقعا چهره ای جامع الاطراف بود و به نســلی 
متعلق که دیگر نظیر آن نیامد؛ شخصیت هایی 
که در وجوه مختلف محل رجوع بودند؛ از شعر 
گرفته تا پژوهش و ترجمــه و و روزنامه نگاری 
و تحقیق در فرهنگ عامــه. پایان این زندگی 
شاید فقط بشود گفت: »فرصت کوتاه بود و سفر 
جانکاه بود / اما یگانه بود و هیچ کم نداشــت / 
به جان منت پذیرم و حق گزارم / چنین گفت 

بامداد خسته.« )شاملو، در آستانه(

مروری بر  رویدادهای  سال  1379 به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی

ما امروز در کشــورمان اســامه بن زیدهای زیادی داریم؛ جوانان 
زیادی داریم؛ دختران و پســران عظیم و جمعیــت انبوهی از این 
مجموعه ها داریم که حاضرند در همه میدان های فعال- در میدان 
درس، در میدان سیاست، در میدان فعالیت های اجتماعی، در میدان 
مشــارکت های گوناگون برای فقرزدایی، برای سازندگی و در هر 
صحنه و عرصه ای که برای آنها برنامه ریزی شود و امکان داده شود- 
شرکت کنند. این موقعیت بسیار مهمی برای کشور ماست. این نسل، 
شبیه همان نسلی است که توانست یکی از بزرگترین تجربه های این 
کشور- یعنی تجربه جنگ تحمیلی- را با قدرت و با موفقیت به پایان 
ببرد. بد نیست شما برادران و خواهران عزیز بدانید؛ آن روز که سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد، بیشتر کسانی که در این سپاه 
عضویت داشتند، جوانان و نوجوانان بودند. همین کسانی که امروز 
سرداران این سپاه محسوب می شوند و درجات بالا دارند، آن روز 
یا دانشــجو بودند، یا تازه فارغ التحصیل شده بودند یا حتی قدم به 

دانشگاه هم نگذاشته بودند. 
بیانات در دیدار با جوانان در مصلای بزرگ تهران  1۳۷۹/۰۲/۰1

نفس زاینده رود 
گرفت

زاینده رود در سال 1379 نخستین خشکی خود را تجربه کرد تا 
نشان دهد برداشت بی رویه حتی از رودخانه ای که محل زایش آب 

است هم می تواند آن را خشک کند.

نیم نگاه  خاطره  نگارها

بازنشر یک »گزارش« 

جعبه جادو

 آبی ها 
بر سکوی قهرمانی

اســتقلال با بهترین میانگین امتیاز بعــد از انقلاب در 
آخرین دوره لیگ آزادگان قهرمان شــد و با پنج قهرمانی 

از پاس گذشت!
1۰ تیر

عصر توقیف
تعداد بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب که پس از خرداد 76 
پا گرفته بودند، دسته جمعی تعطیل و روزنامه نگاران شاغل بیکار 
شدند. با این تصمیم دورانی که به بهار مطبوعات مشهور شده 

بود، به پایان رسید.
1 اردیبهشت

 ورود سوپراستار
به سینما

12 خرداد 1379 سیدعلی اکبر 
ابوترابــی، نماینده تهــران در 
مجلــس چهارم و پنجــم و از 
اعضــای موســس جمعیت 
ایثارگران انقلاب اســلامی که 
به ســبب تحمل اســارت در 
جریــان جنگ ایــران و عراق 
به سیدالاســرا مشــهور بود، 

درگذشت.

زمســتان  ســال 1739 یــک 
زمســتان متفاوت در ایران بود، 
ســرمای بی ســابقه در آن  سال 
باعث شد بسیاری از مناطق ایران 
بارش برف را تجربه کنند، علاوه 
بر این برف و سرما کاهش شدید 
دما در کشور باعث قطعی گاز در 
برخی از مناطق تهران و شهرهای 

دیگر کشور شد.

عکس نوشتعکس نوشت

1 آبان

۲6 تیر

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

ســام و نرگس، فیلمی به کارگردانی و نویســندگی ایرج 
قادری و تهیه کنندگی مرتضی شایسته ساخته  سال 1379 
اســت. این فیلم داســتان علاقه مندی یک جوان به خواهر 
دوســت خود اســت که منجر به قتل یکی از آنها می شود. 
سام که حیرت زده از کشته شــدن دوست خود )عبد( است، 
نمی تواند بگوید که عبد خودش را کشته است و او بی تقصیر 

بوده، از طرفی هم کسی او را باور نمی کند...
محمدرضا گلزار، بازیگر سینما و همچنین خواننده کشور با 
بازی در این فیلم، به عنوان سوپراستار سینمای ایران شناخته شد. 
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توقیف مطبوعات

سال امام علی

  ماندگاران 

 وداع با بازیگر
نقش  حمزه

 خداحافظی با
فردین سینمای ایران

آنتونی کویین هنرپیشه، نویسنده 
و نقاش مکزیکی آمریکایی 

است که در 6۰سالگی نقش 
حمزه، عموی پیامبر اسلام را در 

فیلم رسالت بازی کرد.
14 خرداد

فردین در ۷۰ سالگی بر اثر ایست 
قلبی از دنیا رفت. مراسم تشییع 

پیکر این هنرمند بزرگوار در 
ورزشگاه امجدیه در میان سیل 

هنرمندان و مردم برگزار شد.
1۸ فروردین
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